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ضمیمه چهلمین جشنواره‌ تئاتر فجر

و  شــخصیت  کاراکترهــا،  در  »بابــاآدم«؛  نمایشــنامه  مــورد  در  عــاج:  لیلــی 
محتــوای نمایشــنامه تغییــر ایجــاد نمی‌کــردم امــا شــاید ریتــم آن را تغییــر 
مــی‌دادم چــون می‌دانــم در ســاختاری کــه بــرای نمایشــنامه تعریــف کــردم 
»قنــد  نمایشــنامه  بــه  وقتــی  الان  امــا  دارد  قــرار  خــود  جــای  ســر  همه‌چیــز 

پایــان  خــون«  »قنــد  چاپ‌شــده  نســخه  می‌بینــم  می‌کنــم،  نــگاه  خــون« 
تمــام  خوبــی  حــال  بــا  نمایــش  و  هســتند  امیــدوار  کارگرهــا  دارد،   خوشــی 

می‌شود. 
شاید بعد از چهار سال وقتی به آن نگاه می‌کنم، می‌بینم هیچ اتفاق خوشایندی 

برای کارگرها نیفتاده است و همچنان اوضاع معیشتی‏ شان خیلی بد است، با 
اطمینان می‌گویم که پایان نمایش را اگر امکان داشــت تغییر می‌دادم و تلخ و 

گزنده می‌کردم.
بخشی از گفت‌وگوی این کارگردان با ایران تئاتر

متن »قند خون« پایان خوشی دارد
2
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از  هنــری،  هــر  در 
جملــه در هنر تئاتر، 
نوع رویکرد عقلانی 
مســلط  آن  بــر  کــه 
اســت سرنوشت آن 
هــدف  بــازار  در  را 
و  می‌کنــد  تعییــن 
رویکردی  چنین  اگر 
باشــد  ضعیــف 
تئاتــر  جملــه  از  و  هنــر  غیرعقلانــی،  و 
مخاطبــش را از دســت خواهــد داد. اگر 
بپذیریــم کــه تئاتــر ترکیبــی از ســه گانه 
بــا  بازیگــر، صحنــه و تماشــاگر اســت، 
رویکرد غلط تئاتری بخش ســوم هر اثر 
نمایشــی نیز از بیــن مــی‌رود. تبلیغات 
بخشــی از این رویکرد است اما همه آن 
نیست. آنچه رویکرد عقلانی به تئاتر را 
تشــکیل می‌دهــد، تعیین نســبت آن با 
بازار هدف اســت. اینکه مشــخص شود 
تئاتر برای چه کسانی و برای چه هدفی 

ساخته می‌شود؟
بــا ســینما و موســیقی،  در مقایســه 
تئاتــر مانــدگاری کمتــری دارد، زیــرا نه 
فیلمی از آن ســاخته می‌شــود که جایی 
نمایــش داده شــود، نــه امــکان دوبــاره 
بــه صحنــه بردنــش بــه راحتــی فراهم 
می‌شــود )مشــکلی که در مورد سینما و 
موســیقی وجود ندارد( اگــر هم فیلمی 
از یک نمایش تئاتری ســاخته می‌‍شــود 
با آن اســتقبالی که از یک اثر ســینمایی 
می‌شود )فیلم کوتاه، مستند یا داستانی 
بلند( روبه‌رو نمی‌شود. ضمن اینکه در 
بیــن اهالی تئاتر، ایــن پیش‌فرض غلط 
و غیرعقلانــی نیز وجــود دارد که دوباره 
یــا چندبــاره بــه صحنــه بــردن یــک اثر 
نمایشــی انگار که کسر شــأن تئاتر است 
در حالــی که هــزاران بــار نمایش دادن 
یــک فیلــم ســینمایی یــا پخــش شــدن 
یــک ترانــه و یک اثر موســیقایی نشــانه 
محبوبیت آن فیلم و آن اثر موســیقایی 
اســت. در چنین شــرایطی که از یک‌سو 
غیرعقلانــی  و  غلــط  پیش‌فــرض  آن 

دربــاره تئاتــر وجــود دارد و از دیگر ســو 
تنگناهای محیطی، مالــی و متنی مانع 
خلــق یــک اثــر تئاتــری ماندگار اســت، 
تنظیم رویکرد عقلانی برای تئاتر بسیار 
ضروری اســت. تجربه نشان داده است 
که جشنواره‌ها و جایزه‌هاشان در تنظیم 
این رویکــرد عقلانــی ناکارآمدنــد، زیرا 
آنها در جهت اهداف خاص خودشــان 
از آثار تئاتری اســتفاده ابزاری می‌کنند. 
هــر چند در این اســتفاده ابزاری ممکن 
بــه  یــا  بدرخشــند  آثــار  برخــی  اســت 
شــهرتی برســند اما در مجمــوع به این 
می‌کننــد  عــادت  غیرعقلانــی  رویکــرد 
که: »جشــنواره، بازار هدف تئاتر است« 
و ایــن غلــط‌ تریــن و غیرعقلانی‌تریــن 
رویکردی اســت کــه ممکن اســت تئاتر 
شــوند.  دچــار  آن  بــه  تئاتــر  فعــالان  و 
تئاتــر ایــران سال‌هاســت فاقــد رویکرد 
تئاتــر  اســت.  بــازار هــدف  منطقــی در 
ایــران بــازار هدف خود را مدت‌هاســت 
گــم کــرده اســت و انــگار در طول ســال 
تلاش می‌کند تا اثری را برای جشــنواره 
ســال بعد تهیه کنــد و از آن بدتر، وقتی 
اثــرش انتحــاب نشــد گمــان می‌کند به 
و  یــک شکســت هنــری رســیده اســت 
تمــام زحماتش بر باد رفته اســت، و از 
آن بدتر، وقتی چند جایزه هم می‌گیرد 
به این نتیجه می‌رســد که پیشــرفتی در 
کارش بوده و با همین پیش‌فرض غلط 

در کارش درجا می‌زند بی‌آنکه بداند.
برگــزاری  مســئولان  و  جشــنواره  از 
آن نمی‌تــوان انتظــاری بیــش از آنچــه 
تاکنون دیده‌ایم داشــت. جــدا از برخی 
آن  دیدنــش  کــه  اجرایــی  گاف‌هــای  از 
هم بعد از چهل ســال ســابقه اجرایی، 
تأســف‌آور  و  حیرت‌انگیــز  به‌راســتی 
است، در بهترین حالت، جشنواره فقط 
ابــزاری  اســتفاده  تئاتــر  محصــولات  از 
می‌کنــد تا هدف خــود را تأمین کند، اما 
تنظیم رویکرد عقلانی برای تئاتر بویژه 
در تنظیــم رابطــه تئاتــر با بــازار هدف، 
فقط در انحصار جامعه تئاتری است تا 

بتوانــد به یک »پیوند زیباشــناختی بین 
تئاتــر و مخاطب تئاتر« برســد. پیوندی 
که امروز تبدیل شــده به »پیوند تجاری 
بیــن تئاتــر و بــازار تئاتــر«. و گروه‌هــای 
تبلیــغ  کار  بــرای  کــه  آنقــدر  تئاتــری 
می‌کننــد تــا بازاری بــه دســت آورند، از 
تأثیر زیباشــناختی کار خود بر مخاطب 
غافل‌اند، به طــوری که امروزه به جایی 
رســیده‌ایم کــه در تبلیــغ پفک‌نمکــی و 
تبلیغ یک اجرای صحنه‌ای از یک مدل 
تبلیــغ و بازاریابی اســتفاده می‌شــود در 
حالی که بازار هــدف پفک‌نمکی و بازار 
هــدف یــک اثــر تئاتــری کامــاً متفاوت 
اســت. در چنیــن وضعیتــی اثــر تئاتری 
که از ماهیت اســتتیک برخوردار اســت 
منزوی شــده و نادیــده می‌ماند و آثاری 
پفک‌نمکی‌انــد  انــدازه  و  حــد  در  کــه 
خــود  آن  از  را  فضــا  و  می‌درخشــند 
می‌کننــد. در چنیــن وضعیتی به ندرت 
می‌تــوان اثــر ماهیتــاً هنــری را یافت که 
مخاطــب زیــاد هــم داشــته باشــد و اگر 

حتمــاً  شــود  ایجــاد  وضعیتــی  چنیــن 
اتفاقــی اســت و نــه از روی عقلانیــت و 

تحت تأثیر رویکردی عقلانی.
یــک  بــه  دســت‌یابی  شــرط  اولیــن 
رویکــرد عقلانــی در هنر تئاتــر این دیار 
در  مســأله‌محور«  »رویکــرد  شــناخت 
منظومــه زیباشناســی ایــن هنر اســت و 
آن رویکرد، پیوند مسأله‌محور محتوای 
متــن بــا مخاطــب اثــر تئاتــری اســت. 
وقتــی ایــن مســأله بد شــناخته شــود یا 
شبه‌مسأله جای مسأله را بگیرد، اولین 
چیزی که قربانی می‌شــود، زیباشناسی 
اثــر تئاتــری اســت و بــا قربانــی شــدن 
زیباشناســی اثر تئاتری )و هنری(، خود 
اثــر تئاتری )و هنری نیز( از بین می‌رود. 
تئاتــری هم کــه زیباشناســی روایت را از 
دست داده باشد برای ماندن و جلوه‌گر 
شــدن ناگزیر اســت بــه قشنگ‌ســازی و 
تزئیــن و بــزک کــردن خــود بپــردازد تا 
بتوانــد در بــازار هــدف بمانــد کــه البته 
ایــن ماندن چیزی جز نماندن نیســت. 

اینکه آیا جشــنواره تئاتر طــی این چهار 
دهــه توانســته بــه غنــای تئاتــر بیفزاید 
یــا نــه، موضــوع پژوهش دیگری اســت 
امــا منطقــاً می‌تــوان دریافت کــه چون 
اســت  برون‌تئاتــری  جشــنواره،  هــدف 
رویکــرد  بنابرایــن  درون‌تئاتــری،  نــه  و 
عقلانــی برای تئاتر ایــران باید برمبنای 
مســأله‌های درونــی جامعــه تئاتــری و 
بــر مبنای مســأله‌های تاریخــی که تئاتر 
هم بخشــی از آن اســت، تنظیم شود. و 
این نیازی اســت که تئاتــر ایران هنوز به 
آن پاســخ نداده اســت. بدون شــناخت 
و  مســأله‌محور  روایــت  در  زیباشناســی 
بدون رهایی از شبه‌مســأله‌های تحمیل 
شــده به تئاتــر ایــران، و بــدون توجه به 
جایــگاه تاریخی تئاتر در ایــران، رویکرد 
عقلانــی بــرای آثــار تئاتــری، بویــژه در 
تنظیــم بــازار هــدف، حاصــل نخواهــد 
شــد. نتیجه آنکــه بدون چنیــن رویکرد 
عقلانــی، آثار تئاتــری در ایــران، ابزاری 

بیش نخواهند بود.

اولیــن  وقتــی  شــاید 
را  بــازی  تجربــه 
کوچــک  تئاتــر  در 
تجربــه  مدرســه‌ای 
تصــور  هرگــز  کــرد؛ 
نمی‌کرد که روزگاری 
بــر صحنــه مهمتریــن رویداد هنــری در 
عرصــه نمایش حاضر شــود. تئاتر برای 
او تجربه لذت بخشــی از نــوع بازی‌های 
کودکانــه بود تــا طعم هنر ششــم را مزه 
مــزه کنــد. نمایــش مدرســه‌ای فرصتی 
بــود تا خود را بهتر بشناســد و اســتعداد 
اســتعدادی  شــود.  آشــکار  نهفتــه‌اش 
کــه در جشــنواره بین‌المللــی فیلم‌های 
نشســت.  بــار  بــه  نوجوانــان  و  کــودکان 
میزبانی همدان از بیست ویکمین دوره 
جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و 

نوجوانــان در ســال 1386 دروازه ورود او 
به دنیای حرفه‌ای هنر بود. حالا او در گود 
رقابت جشــنواره تئاتر فجــر حضور پیدا 
کرده تا به عنوان »جوان‌ترین کارگردان« 
بخــت خــود را در ایســتگاه چهلــم ایــن 
رویــداد مهــم هنــری بیازمایــد. حســین 
قاســمی هنــر متولــد 1379 در همــدان 
است و نویســندگی و کارگردانی نمایش 
»دیگرگونه‌هــای  بخــش  در  »خــود« 
اجرایی« جشــنواره تئاتر فجر را برعهده 
دارد. نمایشــی که با ســاختاری متفاوت 
توانســته توجــه علاقه‌منــدان تئاتــر را به 
خــود جلــب کنــد. تجربــه‌ای غریــب که 
مخاطــب را به دنیای درون برده و خود، 

جزئی از عوامل صحنه می‌شود.
ëëتماشاچی بازیگر است

او در گفت‌و‌گــو بــا »ایــران« از نمایش 

نمایــش  داســتان  می‌گویــد:  »خــود« 
برگرفتــه از یــک نمایشــنامه خارجــی با 
اندکی تغییر اســت کــه روی تجربه‌های 
گذشــته افــراد دســت گذاشــته و اثــر آن 
تجربــه روی روان فــرد ماننــد شکســت 
عشقی، مشکلات و مرگ یکی از نزدیکان 

هنــر  قاســمی  می‌کنــد.  بازیابــی  را 
می‌افزایــد: در این نمایشــنامه بر 

خلاف روال معمول، تماشاچی 
فــردی منفعــل و خــارج از گود 
نیســت؛ بلکــه جریــان نمایش 
به صورتی اســت که تماشاچی 

که به حالــت خوابیده روی 
ی  د ر نــکا ا بر

خــل  ا د
لن  ســا

ر  ا قــر

گرفته و به‌تدریج وارد داستان می‌شود. او 
بیان می‌کند: نمایشنامه داستان ساده‌ای 
دارد، اما هر بار بســته به روحیه مخاطب 
و تجربه‌های روانی او در زمان اجرا تغییر 
را  جدیــدی  مفهــوم  و  معنــا  و  می‌کنــد 

پدیدار می‌کند.
جوان‌ترین کارگــردان چهلمین 
جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 
اعلام می‌کند: ایــن نمایش با 
نــام »آخریــن ایســتادن من« 
دی ماه در تهران اجرا شــد که 
بــه دلیــل روش ابتــکاری اجــرا 
با اســتقبال خوبی روبه‌رو شــده و 
همین انگیزه حضور در جشــنواره 
تئاتر فجر را برایم بیشتر 

کرد.
هنــر  قاســمی 

می‌گویــد: حضور در جشــنواره تئاتر فجر 
بــه خــودی خــود افتخــار بزرگــی بــرای 
اهالی هنر اســت و از اینکه در 21 ســالگی 
کنار کارگردانــان و هنرپیشــگان باتجربه 
خوشــحالم  شــده‌ام؛  رقابــت  گــود  وارد 
همیــن  باشــد  هرچــه  داوری  نتیجــه  و 
حضــور برایــم لذت بخــش اســت. او با 
قدردانــی از عوامــل نمایــش می‌افزاید: 
ابوالفضــل نجــار‌زاده، ســمانه منیــری، 
آرا  گل  حاتمــی،  ســارا  بیــات،  مهــدی 
غفرانــی، نیلوفر صفاری ســامانی، زهرا 
راد و محی‌الدین باقری به عنوان بازیگر 
و شهاب محمودی، مهران میرقلی، بیتا 
طیبی، ســروش زمان‌پور، طنــاز حیدری 
و محمدرضــا خواجه بهرامــی به عنوان 
مــرا  نمایــش  ایــن  در  صحنــه  عوامــل 

همراهی کرده‌اند.

»غلامرضا لبخندی« 
نمـــایــــش  یــــــک 
مســتند و بــه ظاهر 
در  واقع‌گرایانــــــــه 
شرایــــط اجـــــرایی 
اکسپــــرسیونیستی 
کـــه دارد  اســــــــت 
گزارش‌هــا  دربــاره 
و گــــــــــزاره‌هــــــای 
وجــودی یــک مــرد بیچــاره و درمانده 
و در واقــع قاتــل زنجیــره‌ای، او را بــر ما 
لبخنــدی  غلامرضــا  می‌کنــد.  روایــت 
ســرتاپا درد و حرمــان انســان وانهــاده 
در شــرایط ســخت و بحرانــی اجتمــاع 
اســت کــه از طــرد شــدگی و تنهایــی و 
عــدم درک و لمس یک وجــود کارآمد 
به انحراف کشــانده شــده و از بداقبالی 
بــه بدنامی گراییــده و نزدیــک به چند 
زن بیچــاره و مفلــوک را از بــد حادثه از 
صفحه هســتی محــو گردانده اســت... 
شــاید هر دو بی‌گنــاه باشــند؛ هم قاتل 
و هــم مقتــول... قاتلــی کــه در جنــون 

افســار گســیخته به ناچار هدایت شــده 
بــه ســوی قتل‌هــای بی‌ســود و نفعــی 
اســت کــه در آن یــک طغیــان درونــی 
مــوج می‌زند و مقتولان بدشــانس! اما 
غلامرضا لبخندی از دهات فاروج ســر 
از تهــران وســیع درآورده که خلوتش را 
با داده‌های پر از مهر و نشــان لبریز کند 
و بــا ثــروت شــخصیتش را بــرای آینده 
بــارور گرداند امــا از بــد روزگار او یکباره 
در یــک وانفســای به ناچــار یک به یک 
طمعه‌ها را بی‌انگیزه روانی مشــخص 
سوار بر پیکان قراضه‌اش می‌کند و این 
مســافران بی‌نــام و نشــان را در خلوت 
در  و  می‌ســوزاند!  و  می‌کشــد  چیتگــر 
نهایت نیز شناســایی می‌شــود و ظرف 
چنــد روز دادگاهی و اعدام می‌شــود! و 
او معــروف می‌شــود بــه خفاش شــبی 
که هنوز در میان قاتلان زنجیره‌ای یک 
پدیده ناشــناخته اســت چــون فرصتی 
بــرای مطالعه و شــناخت دقیــق او در 
اختیار جرم شناســان، روان شناســان و 
جامعه شناسان قرار نگرفت. در حالی 
که او یک نمونه بی‌بدیل بود برای آنکه 
دقیقاً بدانیم در چه جامعه و شرایطی 
هســتیم که یکباره یک انسان طغیانگر 
بــا انگیزه‌هــای ژرف اما بســیار در ابهام 
دارد نسبت به جامعه و بخشی لطیف 
منــد  کنــش  از آن چنیــن بی‌رحمانــه 
می‌شــود و یک به یک زنانی را می‌کشد 
و صدایی هم درنمی‌آید تا اینکه یکباره 
همه داســتان لو می‌رود و او به ســادگی 
و نــه از ســر شــرم و پشــیمانی اعتــراف 
بــه قتــل تک تــک مقتــولان می‌کنــد... 
بی‌آنکــه بر او و ما مشــخص باشــد این 

نــوع قتل‌هــا یعنی چــه؟! و چــه پیام و 
پیامــدی برای مردمــان جامعه دارد؟! 
شــاید نیازمند مطالعــه دقیق‌تری بود 
و ندانســته این فرصــت از فرهیختگان 
جامعــه دریغ شــد و چه بســا قتل‌های 
زنجیــره‌ای دیگر در تداوم همین حس 
ویرانگر آغاز و پایان یافته باشند و کهبد 
تــاراج در پی همین روایت جمع و جور 
اســت کــه مــا را در جایگاه تماشــاگران 
بــادوام  لرزه‌هــای  پــس  بــه  نســبت 

احتمالی‌اش آگاه‌تر سازد.
ایــن مخمصــه  در  بازیگــران  حــالا 
بایــد بــه نقش‌هــا جــان بدهنــد و ایــن 
کاری اســت بســیار ســخت چون در آن 
قتل‌های ناروشــنی به وقوع می‌پیوندد 
و در ایــن بیــن گیلــدا حمیــدی و غزال 
جزایــری در نقــش مقتــولان و بهــروز 
پناهنــده در نقــش قاتل تــاش بهتری 
فضــای  یــک  ابعــاد  در  و  داشــته‌اند 
ویرانگــر توانســته‌اند ســخت‌تر نفــس 
بکشــند و بــه نوعی شــخصی‌تر بتوانند 
دلایلــی را بــر ما معلوم کننــد؛ هر چند 

دلایــل اصلــی فراتــر از یــک نمایــش و 
گمانه‌های حداقلی نویسنده، کارگردان 

و بازیگرانش است.
یک خودرو دو نیمه و فضای نســبتاً 
صالحــی  تینــو  نقاشــی‌های  و  خالــی 
بــر در و دیــوار ســالن همــه آن چیــزی 
اســت کــه بایــد روایت‌هــای چندگانــه 
را در غلامرضــا لبخنــدی در برگیــرد و 
مــا را به بــاوری راســخ از ایــن لحظات 
غریب ســوق دهد. تمایلی نیمه ویران 
از درکــی دشــوار از قتــل که ایــن فضای 
اکسپرسیونیســتی مــا را دربرمــی گیــرد 
و بــه درد دل‌هــا و ناله‌هــا و افســون و 
فســانه‌های لبریــز از درد غوطــه ورمان 
می‌گرداند... راه به جایی نمی‌بریم؛ هر 
چند نشانگانی هست اما روایت اصلی 
گمگشــته مانــده و غلامرضــا لبخندی 
غریب و تنها در این دنیا رها شده بود و 
ما درکی از زمان زنده بودنش نداشتیم 
و حالا هم یک حســرت باقی اســت که 

چرا باید چنین شده باشد؟!
کهبد تاراج اگر اجرای ناتورالیستی از 
این وضعیت می‌توانســت ارائه کند به 
ناچــار باید ایــن دال و مدلول‌ها را تا ته 
یک حقیقت تلــخ رهنمون می‌کرد اما 
در این عصاره بــی‌در و پیکر و نامعلوم 
از قتل‌هــای ســنگین و غیرقابل هضم، 
فقــط می‌شــود اتــکا کــرد بــه جیغ‌های 
در  هنــوز  کــه  بی‌صدایــی  و  خامــوش 
دریاچه چیتگر به حال خود رها شــده و 
شــاید نیز در نیم‌ســوز تایرها و دود آنها 
هنوز هــم هوار کشــیده می‌شــود. ما در 
تالار ایرانشهریم و واقعه در چیتگر و باز 

هم امکان درکش لامحال است...

نقدی بر نمایش »غلامرضا لبخندی« به‌ نویسندگی و کارگردانی کهبد تاراج

هنوز جایی در چیتگر...
به بهانه جشنواره تئاتر فجر و آثار متنوع اجرایی در بخش‌های مختلف آن

مسأله رویکرد منطقی در تئاتر ایران

گفت‌وگو  با »حسین قاسمی هنر« جوان‌ترین کارگردان چهلمین جشنواره تئاتر فجر

جوان‌ترین کارگردان در ایستگاه چهلم
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قــادر آشــنا ســخنران پایانــی این دیــدار بود و 
صحبت‌هــای خــود را این‌طــور آغاز کــرد: »از 
صمیــم قلب خوشــحالم کــه در جمع شــما 
هســتم. از زمانی کــه متوجه شــدم دو گروه از 
کشور افغانستان در جشنواره تئاتر فجر حضور 
دارنــد تقاضــا کردم که با شــما دیــدار کنیم و 

در خدمت‌تــان باشــیم. همیــن درخواســت، 
موجــب شــد خانم مــژگان وکیلی، پیشــنهاد 
دیــدار بــا همــه گروه‌هــای خارجــی حاضر در 
چهلمین جشــنواره بین‌المللــی تئاتر فجر را 
مطــرح کنند و این گونه شــد که ما با همه این 
عزیزان دیدار کردیم و خواهیم کرد.« او ادامه 

داد: »من راجع به افغانستان زیاد خوانده‌ام 
و زیــاد هــم می‌خوانــم. آخریــن کتابــی کــه 
خوانده‌ام، »وطن‌دار: روایت ۲۸ افغانستانی 
زنده‌یــاد  نوشــته  ایــران«  بــه  مهاجــرت  از 
محمدســرور رجایی بود. مــن مطالعه این 
کتاب را از ســاعت سه نیمه‌شب آغاز کردم، 
تــا نمــاز صبح ادامــه دادم و پــس از نماز به 
پایان رســاندم. از حســین مسافرآستانه نیز 
خواهــش کــرده‌ام بــا پایان مسئولیت‌شــان 
در جشــنواره، کاری نمایشــی در مــورد ایــن 

کتــاب انجام دهند. پیــش از آن، کتاب »چرا 
افغانســتان بــرای ایــران مهــم اســت؟« به 
اهتمام امیر هاشمی‌مقدم را خوانده بودم؛ 
پــس می‌توانــم بگویــم شــناختی نســبی از 
افغانستان و توانمندی‌های این کشور دارم. 
مــن از مشــکلات افغانســتانی‌های عزیز در 
ایران مطلعم. می‌دانیم که تنها دو کشوری 
هســتیم که هم زبان و هم خط‌ مان فارسی 
اســت، ادبیات‌مان فارســی اســت و یکدیگر 
نمایــش  کــه  او  می‌شناســیم.«  بخوبــی  را 

مــژگان  از  بــود،  کــرده  تماشــا  را  »تابــوت« 
وکیلــی درخواســت کــرد لینکــی از نمایش 
»کــوه چهل‌دختــر« برایش ارســال کند تا به 
تماشای این اثر هم بنشیند، ادامه داد: »من 
از تماشــای نمایــش »تابــوت« لذت بســیار 
بردم و حیرت‌زده و خشــنودم که کسی متن 
این اثر را نوشــته اســت که می‌گوید تا ســوم 
راهنمایــی درس خوانــده و کارش، کارگــری 
ساختمان اســت و این، وظیفه ما را در قبال 
او بسیار سنگین می‌کند. افغانستان حداقل 

در یــک قرن اخیر مصایــب فراوانی به خود 
دیده است و به دوستانم هم گفتم، نمایش 
شــما به ما درس علوم سیاســی می‌داد. اگر 
بخواهیم از یکی از کار‌های ضدامپریالیستی 
جشــنواره چهلم نام ببریم، همین نمایش 
است. دکترای من علوم سیاسی بوده است و 
برای همین بشدت با این نمایش احساس 
قرابــت می‌کنــم. خواهش من از شــما قدم 
زدن در همین مســیر اســت به‌رغــم این که 
می‌دانــم و اذعــان می‌کنم که در مســیر کار 

فرهنگی و هنری، نامهربانی‌ها دیدن و مورد 
کج‌فهمی‌ها واقع شدن و دلسرد شدن‌های 
بســیاری پیش می‌آید اما خواهشــم از شما 
این است که به کارتان ادامه دهید.« آشنا در 
پایــان گفت: »من تــاش خواهم کرد حتماً 
زمینه اجرای نمایش »تابوت« را در ســالنی 
دولتــی فراهم کنــم تا همگان بــاور کنند که 
جوانان فهیم و برومند افغانستان که مرد و 
زن روزگار ســخت‌اند از چه توانایی بالایی در 

کار هنری برخوردارند.«


